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در  ۶۵ سالگی خاموشی هدایت
نمایش مستند 

«از خانه شماره۳۷» در آپ آرت مان

فیلم مســتند «از خانــه شــماره ۳۷»، یادآور  �
خانه ای اســت با همین پلاک در خیابان شامپیونه 
پاریس که صادق هدایت در آن ۶۵ ســال پیش به 
زندگی خود پایان داد. روز چهارشنبه، سوم آذر، در 
ســاعت ۱۸ این فیلم با حضور سازندگان آن، سام 
کلانتری و محسن شــهنازدار در مؤسسه فرهنگی 

آپ آرت مان به نمایش گذاشته می شود. 
«از خانه شــماره ۳۷» مســتندی است درباره 

زندگی و مرگ صادق هدایت.
 ســاخت فیلم بــه گفته ســازندگانش حدود 
هشــت ســال طول کشــیده و ســازندگان فیلم 
کوشــیده اند با ســفر به پاریــس... ناگفته هایی از 
زندگی این نویســنده را از زبان نزدیکان هدایت یا 
محققان آثار او مطرح کنند. این فیلم مجموعه ای 
اســت از مصاحبــه با افــراد مختلــف به همراه 
بخش هایی از نامه های شــخصی صادق هدایت. 
مجموعــه همه اینها پرداختن به هدایت را خیلی 

پیچیده می کند. 
این فیلم از جمله معدود فیلم هایی اســت که 
درباره زندگی صادق هدایت ساخته شده و سعی 
داشــته با مجموعــه نظرات دوســتان و نزدیکان 
صــادق هدایت و صاحب نظــران تاریخ و فرهنگ 
معاصــر ایران و همچنین با ارائه اســناد و مدارک 
و نامه های این نویســنده از زبــان خودش، زوایای 
ناشناخته ای را از زندگی اجتماعی و فردی صادق 
هدایــت تصویر کند و پر اســت از اطلاعات درباره 
صــادق هدایت؛ هرچند که فیلــم همه دیدگاه ها 
و نگاه های موجود دربــاره صادق هدایت را دربر 
نمی گیرد و محدودیت ها باعث شــده جای برخی 

هدایت شناسان در فیلم خالی باشد. 
ســام کلانتری کارگردان فیلــم فارغ التحصیل 
مهندســی ســازه و دانش آموختــه کارگردانــی 
سینماســت، او ۱۰ مســتند در کارنامــه خود دارد 
که آخرین اثرش، «مانکن های قلعه حســن خان» 
جایزه هــای داخلــی و حضورهــای بین المللــی 
بســیاری را در کارنامــه خــود دارد. در عرصــه 
پژوهــش،  کاندیــدای ســیمرغ بلوریــن بهترین 
پژوهــش از جشــنواره بین  المللی فیلــم فجر نیز 

بوده است.
محسن شــهرنازدار، متولد ۱۳۵۶، روزنامه نگار 
و محقق موســیقی و تحصیل کرده انسان شناسی 
است. او حضور در ســینمای مستند را با پژوهش 
فیلم هایی در ارتباط با موسیقی اقوام ایرانی و نیز 
چهره های روشــنفکری معاصر ایــران آغاز کرده 

است. 
مدت زمان فیلم، ۶۸ دقیقه است.

زیر آسمان فیروزه اى

کابوس های
 یک ذهن مالیخولیایی

بخش قابل توجهــی از تولیدات تئاتری ما طی  �
این ســال های اخیر به «تئاتــر تجربی» اختصاص 

داشته است.
 چنین گرایشــی در جامعه در حال گذار کنونی 
(با این طبقه بندی ناهمگونش)، جنبه های مثبت 
و منفی خودش را دارد. اساسا نگاه تجربی زاییده 

جامعه مدرن است.
 منتها درک غلط و ســطحی و خام دســتانه از 
تجربه، فرم و مدرنیته می تواند ما را در چاه غریبی 

بیندازد. 
جامعــه ای که به دلایل گوناگون، نه از ســنت 
به طورکامــل بریــده و نه مدرنیســم را به شــکل 
عمیــق و همه جانبــه  تجربه کرده، بــا وضعیت 

پارادوکسیکالی همراه است. 
از سویی نسل های جوان به لحاظ واپس زدگی 
نســبت به ســنت (به ویژه قالب های کلاسیکش) 
در جامعه سیاســت زده معاصر، شــیفتگی کاذب 
و افراطــی به فــرم، لحن و بیان ساختارشــکنانه 
دارند. از ســوی دیگر در بطن جامعه با معضلات 
اجتماعــی/ اقتصادی و فقر فرهنگی در بخشــی 
از اقشــار و طبقات اجتماعی مواجهیم که هجوم 
بی امــان به متن ها و اجراهای مدرن و غیرخطی و 
متکی به فرم باعث خلأ آسیب شناســی اجتماعی 
و بی تفاوتی نســبت به این گونه شرایط منحط در 
اقشار فرودســت و آســیب پذیر جامعه می شود. 
حتی اگر بپذیریم که تئاتر مدرن با طبقه متوســط 
و اقشــار فرهنگی جامعه سروکار دارد،  اقتضائات 
جوامع پیوندخورده با ســنت و مدرنیته این است 
کــه وصف حــال زمانه خــود باشــند و تصویری 
واقع بینانــه از هــر دو حوزه بُرخورده با ســنت و 
مدرنیته و تناقضــات موجــود در آن ارائه دهند. 
آرش سنجابی که نمایش نامه «پوست انداختن» را 
در یک ماه اخیر روی صحنه برده بود، دغدغه تئاتر 

تجربی و حس و بیان شاعرانه را دارد. 
این گرایش و علاقه او را در مستندهای پرتره ای 
که در مورد مسعود کیمیایی، محمود دولت آبادی، 
زنده یادان عباس کیارســتمی و محمدعلی سپانلو 
ســاخته و ترجمه هایش و... می تــوان به وضوح 

شاهد بود. 
نمایش نامه «پوســت انداختن» اقتباس آزاد از 
رمان «شهر همنوازان ســپید» نوشته بختیار علی 
اســت که آرش سنجابی سبک و شــیوه نگاه این 
نویسنده مشهور کردستان عراق را نوعی رئالیسم 

جادویی شرقی می داند. 
ســنجابی در این تجربه تئاتــری به جابه جایی 
آدم هــا و موقعیت هــا و رفت وبرگشــت زمــان 
می پردازد و از دل این مناســبات و شرایط دفرمه، 
فضــای کابوس گونه ای را رقم می زند که عشــق، 
مرگ، جنون، اندوه، پوچی، نیاز و ازدست رفتگی و 

... با هم کولاژ شده اند. 
آرش ســنجابی نشــان می دهد کــه موضع و 
دیــدگاه دارد و می خواهد نقبی به فضای هذیانی 
این روزگار ما بزند، ولی ای کاش رئالیسم جادویی 
موردنظرش را در این دنیای ســرد و خشونت زده 
اپیزودیک و پراکنده، ملموس تر و دســت یافتنی تر 

به اجرا درمی آورد. 
بازی هــای تومــاج دانش بهــزادی و پژمــان 

جمشیدی، دو نقطه درخشان این اجرا هستند. 

خرابات
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نمایش «آشــپزخانه»، نوشــته آرنولد وسکر اســت با برگردان مهرزاد 
جعفری و ساغر بوباش و مهدی چاکری دراماتورژی آن را برای اجرا انجام 
داده اســت. نمایش آشــپزخانه یک کار رئالیستی اجتماعی چندلایه است 
درباره عشق، خشــونت و رؤیا. معجونی حدود پنج ماهی است که این کار 
را شــروع کرده و پروسه تمرینشان طولانی بوده. او کارگاهی را با عنوان «از 
ایده تا اجرا» برگزار کرد که برخی از شرکت کنندگان در آن کارگاه برای بازی 
در نمایش «آشــپزخانه» انتخاب شدند. بدنه اصلی نمایش «آشپزخانه» را 
اعضای گروه تئاتر «لیو سایه» شکل داده اند. در این نمایش بیش از ۳۰ بازیگر 
حضور دارند که همه جوان هستند. دو نفر از بازیگران نمایش از هنرجویان 
کارگاه هایی هســتند که در شهر رشت برگزار کرده است، همچنین تعدادی 
از بازیگران نیز از آموزشــگاه های سمندریان، آوا و دانشجویان تئاتر هستند. 
حسین حسینیان، مازیار سیدی، محسن نوری، بانیپال شومون، کتایون طلایی، 

نهال دشتی و مژده دایی از جمله بازیگران نمایش «آشپزخانه» هستند. 
  چه شد که به فکر تولید یک نمایش پرجمعیت افتادید؟  �

نمایش نامه آشــپزخانه را از قبل می شــناختم و دوســتش داشتم، اما 
بازیگرانش را نداشتم و متن پرجمعیت بود و در یکی، دو سال اخیر با توجه 
به فعالیت های آموزشی ام، این هنرجویان بهانه ای شدند تا آن را تولید کنم، 
اما با تغییراتی در آن  که بشــود آن را به حال وهوای این جوان ها نزدیک تر 

کرد. 
  به نظر فضای آشپزخانه هم  چنین انگیزه ای را به شما داده و تغییر در  �

آن چه علتی داشته است؟ 
به لحــاظ زمانــی و جغرافیا فاصله ای هســت و ما از منظــر خود به 
آشــپزخانه نگاه می کنیم با آنکه هیچ چیزی هم در آن درســت نمی شود. 
فضای کار تئاترال اســت و به نظرم با این جوان ها بهتر می شــد این فضا را 

ساخت. 
  از ســوی دیگر آیا این جوان های تازه کار توش وتــوان انجامش را  �

داشتند؟ 
تعدادی از اینها از شاگردانی هستند که با من قبلا کار کرده اند و الان توان 
انجام هر کاری را دارند که اینها در رأس بازیگران هستند و یک طورهایی به 
بقیه بازیگران کمک می کنند تا بتوانند در این نمایش حضور داشته باشند. 

  دراماتورژی اش به چه دلایلی انجام شده است؟  �
این متن به دلیل زمانی با روزگار ما فاصله داشت و همچنین در آن درباره 
اختلافات ملیت ها گفته می شــود که ما تجربه اش را در ایران نداشته ایم و 
نیازی مبرم به دراماتورژی بود که این موانع برداشــته و این بخش ها حذف 

شوند و تقریبا برسیم به آن اتفاقی که جزء ارکان ثابت متن است. 
  و دلیلی هم جز اینها نداشت؟  �

همچنین ممکن بود در آن به جا و زمانی اشاره شده باشد که این اشاره به 

ماجراها برای ما قابل فهم نباشد و دلم می خواست این موارد را تغییر دهم. 
  متن، رئالیســم اجتماعی است و فکر می کنیم که شما چندان به این  �

مقوله مثل خود متن وفادار نبوده اید؟ 
نه اینکــه بخواهم خیلی وارد جزئیات شــوم، بلکه کنــش کلی متن را 
در نظــر می گرفتیم و با ارجاعات مســتقیم، کار را به ســوی این کنش های 
کلی تر می بردیم. مبنایمان به اصطلاح بیشتر از هر چیزی روی تطبیق با تم 

خشونت است. 
  شــما بارها به خشــونت پرداخته اید و پیش از این هــم متنی را از  �

مک دونا در سال گذشــته اجرا کرده اید. چرا باید خشونت برایتان مهم 
شود؟ 

بــه نظــرم این خشــونت همچنان هســت، نه اینکه فکــر کنم که 
خشونتی هســت. اینکه امنیت ما در منطقه بیشــتر از هرجایی است، 
شکی در آن نیست، اما این خشونت در ارتباطات بین آدم ها و در روحیه 

آنان وجود دارد. 
  شاید می خواهید بگویید که این خشونت امری درونی است؟  �

بله دقیقا. 
  طنز هم از جمله مواردی است که در کارهایتان حضور  پررنگی دارد  �

و در این کار باعث تلطیف فضا خواهد شد؟ 
این طنز به خاطر این است که ما با خشونت مخالف هستیم اگر نخواهیم 

جلو این خشونت را بگیریم انتظاری از ما نیست. 
  اجرا در سالن تازه تأسیس پالیز چگونه است؟  �

اینجا تازه افتتاح شده است و بد نیست و برای مثال یک ذره برای اجرای 
آشپزخانه مناسب نیست چون برای چیدمان آن مجبورم که کار را چهارسو 
کنم و در اینجا ممکن است هفت، هشت نفری هر شب در میان تماشاچیان 
مشــکل داشته باشــند و مجبور باشند این یک ســاعت و۴۰دقیقه را راحت 

نباشند. همچنین مشــکل عمده سالن این است که هنوز ناشناخته است و 
از ســوی دیگر مجبوریم در تیوال که جای شلوغی است آن را تبلیغ کنیم و 
انتظارمان برای همین از ســالن خیلی بیشتر است چون بهتر است که برای 
شناساندن سالن در امر تبلیغ بیشتر کمک و فعالیت کنند و ما خودمان فعلا 

مجبوریم سالن را هر طوری که هست، معرفی اش کنیم. 
  برای تبلیغات چه کار خواهید کرد؟  �

 مــن اغلب در اجرای کارهایم به دنبال تبلیــغ خاصی نبوده ام چون در 
همان هفته اول کارهایی می کردیم و از هفته دوم تا روز آخر همیشــه پر از 
تماشــاگر بودیم. برای اینکه سالن شناخته شــده بود و روال خودش را طی 
می کرد و ما هم برای مخاطبمان آشــنا بودیم، اما اینجا فرق می کند و برای 
تبلیغ نیاز به هزینه کردن اســت و ما فعلا داریم هزینه می کنیم که چندان 

منطقی نیست. 
  ضرر که نمی کنید؟  �

فعلا داریم مشــق می کنیم و هنوز آسیب ندیده ایم، اما در جاهای دیگر 
کارم راحــت بود و الان نیاز دارم که مدام ســایت را چک کنم که این کمی 

استرس آور است و ما هیچ گاه با استرس کار نکرده ایم. 
  پیش بینی تان چه خواهد بود؟  �

می توانیم با تبلیغات، کار و ســالن را جا بیندازیم. یک کار خوب همیشه 
با تماشاگر همراه می شود و ما هرگز با چنین داستانی در اجراهایمان همراه 

نمی شدیم که استرس داشته باشیم. 
  شما در رشــت هم امســال کار اجرا کرده اید، آنجا وضعیت چطور  �

است؟ 
در رشت هم خیلی راحت بودیم. هیچ دغدغه ای نداشتیم، اما در اینجا 

مجبورم با هرآنچه که سالن بر ما تحمیل کرده، کنار بیایم. 
  فکر می کنم با تحرک دوجانبه سالن و گروه زودتر به نتیجه برسید؟  �

یــک هفته دیگــر کار دارد و من نباید دغدغه ام این باشــد که وضعیت 
فروش بلیت باید چگونه باشد و فعلا این برایم مسخره است. 

  با پالیز که مسئله را مطرح نکرده اید؟  �
من همیشــه با دســت خالی جلو می آیــم؛ نه چهره ای مــی آورم و نه 
تبلیغات خاصی می کنم و عقیده دارم که تئاتر باید حرف خودش را بزند و 

این از چالش های عمده من است. 
  امتیاز کارتان درواقع همین تئاتری بودن آثارتان اســت که در ورطه  �

تبلیغات و چهره ها از اصالت های خود فاصله نگرفته است و حیف است 
که دیده نشود؟ 

بله... امیدوارم کارمان مثل دیگر کارها در شرایط خوبی دیده شود چون 
ما اساســا تجــاری کار نمی کنیم و هیچ ترفندی باب دل من نیســت و دلم 

نمی خواهد برای دیده شدن هر نوع تبلیغاتی را قبول کنم.  

انتشــار گزارش عملکــرد «بنیاد ســینمایی فارابی» 
در ســال ۱۳۹۴ و درج جزئیــات آن بــه صــورت فایل 
«پی دی اف» در سایت بنیاد، پرسش هایی را مطرح کرده 
اســت. علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، 
درباره دلیل و هدف انتشــار این گــزارش در گفت وگو با 
«شرق» چنین گفت: «بنیاد سینمایی فارابی مفتخر است، 
برای نخستین بار گزارشی مفصل و جزئی درباره عملکرد 
خود منتشر کرده اســت. به نظرم انتشار گزارش رسمی 
با این کیفیت، قطعا در شفاف ســازی عملکرد مجموعه 
بنیاد بسیار کارگشاست. چون از گوشه وکنار این طور شنیده 
می شــد که عملکرد فارابی صرفا بــه دادن وام و کمک 
و مشــارکت در تولید فیلم های ســینمایی محدود شده! 
درحالی که بــا خواندن گزارش، مخاطبان با گســتردگی 
ابعاد عملکرد بنیاد بیشتر آشنا خواهند شد. به همین دلیل 
گــزارش کامل به صــورت فایــل پــی دی اف در پایگاه 
اطلاع رسانی بنیاد قرار گرفت و امیدواریم ناظران بیرونی 
گزارش را بخوانند و انتقادات منصفانه و پیشنهادات خود 
را مطرح کنند. چون رویکرد ما بر این است که از هرگونه 
نقد و اظهارات کارشناسانه استقبال می کنیم».  همچنین 
تابش در ادامه افزود: «به همین دلیل در اســفندماه سال 
۹۴، در جلســه ای کــه با حضور اعضــای محترم هیأت 
امنای بنیاد؛  آقایان حجت االله ایوبی، سیدمحمد بهشتی، 
شهریار بحرانی، حسن خجسته، محمدمهدی حیدریان، 
محمــود عزیــزی، محمدمهدی عســگرپور، هوشــنگ 
مرادی کرمانــی و سیدمحســن مهاجرانی و به ریاســت 
معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور تشکیل شد، 
 بنده ضمن ارائه گزارش کامل فعالیت ها و عملکرد بنیاد 
به اعضای محترم، محور برنامه های پیشــنهادی بنیاد را 
در ســال ۹۵ تشــریح کردم که هر دو، مورد توجه هیأت 
امنــا قرار گرفت».  تابش در برابر این ســؤال که معمولا 
جلســات هیأت امنا چندبار در ســال تشــکیل می شود، 
 پاســخ داد: «در دوره ای که بنده در فارابی حضور دارم، 
جلســات مرتب و سه بار تشکیل شــده است».  این مدیر 
فرهنگی دربــاره علت رویکرد مجموعه زیر نظر خود به 
فیلم ســازان اول توضیح داد: «همان گونه که در گزارش 
آمده اســت، از جمله مواردی که به مأموریت های بنیاد 
سینمایی فارابی در سال ۹۴ افزوده شد، حمایت از تولید 
«فیلم اولی ها» بود که از مهم ترین رویکردهای تازه بنیاد 
سینمایی فارابی محسوب می شــود. واقعیت این است 
که ســینمای ایران بــه نیروهای تازه نفــس و خلاق نیاز 
دارد که آینده پرقدرتی را برای کشــورمان رقم بزنند. در 
راســتای این مأموریت، در آغاز سال ۹۴، سوابق مرتبط از 
مرکز ســینمای مستند و تجربی به بنیاد سینمایی فارابی 

انتقال یافت. بنیاد ســینمایی فارابی نیز برای حمایت از 
«فیلم اولی ها» شــورایی تشــکیل داد و نحوه حمایت از 
کارگردانان فیلم اولی را در قالب تدوین آیین نامه ای پیش 
برد. جــدا از آن هم المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ایران 
را راه انــدازی کردیم که به نظر می رســید در مقوم کردن 
زیرساخت های سینما امری جدی و ضروری است. تابش 
درباره چگونگی اجرائی شــدن کمک به فیلم سازان اول 
توضیح داد: «سال ۹۴، بنیاد سینمایی فارابی از ۱۸ فیلم 
ســینمایی و کارگردانانی که اولین فیلم شــان را ساخته 
بودند، حمایت کرده است. در این سال، برای نخستین بار 
۳۰ فیلم ســاز اول، آثار خود را برای جشنواره فیلم فجر 
ارســال کردند و ۹ فیلم اول حمایت شــده از سوی بنیاد 
ســینمایی فارابی، در هیأت انتخاب جشــنواره برگزیده 
شــدند و برخی از آنها نیز در بخش ســودای ســیمرغ 
(بخش رقابت حرفه ای ســینمای ایران) رقابت کردند و 
برای اولین بار در تاریخ جشــنواره فجر، فیلم اولی «ابد و 
یک روز» توانســت ۹ جایزه از جشنواره ملی فجر کسب 
کند و فیلم اولی «ایســتاده در غبار» نیــز توفیقاتی را در 
جشــنواره فجر کســب کرد. ارزیابی ها نشان می دهد که 
کارگردانــان فیلم اولی توانســته اند فیلم های قابل قبول 
و گاه جســورانه ای بســازند و این امر نویدبخش حضور 
نسل جدیدی از فیلم سازان در ســینمای حرفه ای ایران 

است. امسال هم بنیاد از قریب به ۶۰ فیلم حمایت کرده 
که در جایگاه خودش حرکتی رو به جلوســت».  تابش 
همین طور درباره کمک به فیلم ســازان نسل قبل عنوان 
کرد: «جایگاه بزرگان ســینمای ایران مشــخص اســت. 
بنیاد ســینمایی از کمک به این عزیــزان دریغ نمی کند». 
مدیرعامــل بنیاد فارابی در ادامه بــه چگونگی برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم نوجوانان پرداخت؛ موضوعی 
که بــه دلیل نبود هماهنگی در شــهر اصفهــان تا این 
لحظه در این شــهر تاریخی برگزار نشــده اســت، اما با 
صدور حکم دبیری علیرضا رضاداد، تصمیمات جدیدی 
اتخاذ شده اســت.  تابش درخصوص برپایی جشنواره 
در اصفهــان توضیح داد: «قرار اســت دومین جلســه 
شورای عالی سیاســت گذاری جشــنواره، در نیمه اول 
آذرماه در اصفهان برگزار شــود که جلســه نخست آن 
در آبان ماه امســال برگزار شد و قرار است بنده و  آقایان 
رضاداد، صدرعاملی، حبیب ایل بیگی و خانم برومند در 
این جلسه شرکت کنیم. البته این را باید اضافه کنم که 
قبل از هر چیز به دلیل اهمیت برگزاری جشنواره کودک 
و نوجوان، موضوع در شورای راهبردی سینمای کودک 
مطرح شــد. تشکیل شورای راهبردی سینمای کودک و 
نوجوان و عضویت بنیاد سینمایی فارابی در آن با هدف 
ســازمان دادن به تولیدات این ژانر از آثار سینمای ایران 

است. در سال های گذشــته انبوهی از آثار حوزه کودک 
و نوجــوان در بنیاد ســینمایی فارابی تولید شــدند که 
نتوانســتند به جایی جز آرشــیوهای بنیاد راه پیدا کنند. 
این شورا که با حضور سینماگران، کارشناسان و مدیران 
فرهنگــی مطرحی همچــون مهدی ارگانی، مســعود 
کرامتــی، حمید جبلــی، دکتر جواد حاتمــی، علیرضا 
شــجاع  نوری، رمضانعلــی حیدری خلیلــی، محســن 
چینی فروشان، علیرضا تابش، فرشته طائرپور و مرضیه 
برومند تشکیل شــده، موضوعات مختلف این حوزه را 
در بخش های فیلم نامــه، تولید و اکران رصد می کند و 
بــازوی فکری بنیاد در توســعه و تعمیق این بخش از 
فعالیت ها درعین افزایش اثربخشــی آن است. در این 
شورا، کارگروه هایی برای اکران و تولید فیلم های کودک 
و نوجوان، برگزاری جشنواره فیلم های کودک و نوجوان، 
نظارت بر فیلم نامه نویسی سینمای کودک و نوجوان و... 
تشکیل شده است و حضور معاون وزیر و رئیس سازمان 
ســینمایی در جلســات آن، نشــانه اهمیتی است که 
دستگاه فرهنگی کشور برای این حوزه قائل شده».  وی 
در ادامه تکمیل کرد: «به همین دلیل هم زمان با برپایی 
بخش استانی جشنواره ملی فیلم فجر، مرور فیلم های 
جشنواره فیلم نوجوانان همدان، بهمن ماه در اصفهان و 
به صورت غیررقابتی برپا می شود و ان شاءاالله جشنواره 
بین المللی فیلم کودک اصفهان ســال آینده هم زمان با 
عید سعید فطر برپا خواهد شد». در پایان، تابش تصویری 
کلــی از وضعیت بنیاد در ســال ۱۳۹۴ بیــان کرد: «بنیاد 
ســینمایی فارابی در ســال ۹۴، فرازونشیب های زیادی را 
پشت ســر گذاشته است. کوشــش هایی که از دولت قبل 
برای انحلال و کم اثرکردن فعالیت های بنیاد ســینمایی 
فارابی شروع شــده بود، بدهی طولانی مدت به دو بانک 
بزرگ کشــور، دعوای حقوقی بر سر اقامت در ساختمان 
قــوام و... نمونه هایی از چالش هــای مدیران جدید بنیاد 
ســینمایی فارابی در آغاز راه بودند. اکنون دوسال واندی 
بعــد از آغاز راهی که با امید پیوند خورده، می توان گفت 
بنیاد ســینمایی فارابی از بحران گذشــته است و با ثباتی 
که حاصل برنامــه مدون، انضباط مالی و شــفافیت در 
عملکرد اســت، کماکان در نقش لنگری ظاهر شــده که 
روزگاری می خواســت یار و غمخوار ســینمای ایران در 
داخل و صدای آن در بیرون باشــد. کشتی بنیاد سینمایی 
فارابی به یمن حضور همیشه رو به جلوی سینمای ایران، 
در عبــور از بحران های ســخت، نه تنها به گل ننشســت 
که همچنان میزبان هنرمندانی اســت که می خواهند بر 
پهنه نقره فام سینمای جهان، صدای فرهنگ و هنر ایران 

اسلامی باشند».

شــرق: «ســرانداز چیت»، عنوان تازه ترین نمایشگاه 
نــگاه شــخصی شــهاب الدین عــادل، از عکاســان 
صاحب نام سینما و از استادان این رشته است که در 
گالری هفت ثمر به نمایش گذاشــته شده و تصویری 
آشنا در این عکس ها خودنمایی می کند؛ تصویر زنی 
با سرانداز چیت که حال وهوای دیگری به عکس ها 
بخشــیده اســت. لیلا زارع، بازیگر سینما و تلویزیون، 
سوژه شهاب الدین عادل برای ثبت این عکس هاست. 

فرهــاد توحیدی، از فیلم نامه نویســان ســینمای 
ایران، در یادداشتی درباره این نمایشگاه نوشته است: 
«خانم نجفی با تأنی سجاده را باز می کرد، چادرنماز 
چیتش را که گل های ســفید و آبی ریز داشــت تابی 

می داد تا سر کند. 
چــادر چیت که چرخ می زد، عطــری ملایم اتاق 
بالاخانــه «بازگیا گــوراب» را پر می کــرد، هر فصل 
مهــر و تســبیح تربت ســجاده همنشــین گلی بود. 

ســهم بهار یک مشــت بهارنارنج بود، اول تابستان 
کــه گل های محمدی دو ســوی خیابــان باریک باغ 
چای را می پوشــاند، ســجاده و چادر چیت بوی گل 
محمدی می دادنــد. پاییز عطر یــاس رازقی اتاق را 
می آکند. ســهم زمستان یک شــاخه کوچک گل یخ 
بود که شــاخه اش کنار ناودان درآمده بود و درختی 
شده بود، چادر چیت را زیر گلو چنان می پیچید که با 
رکوع و سجود باز نشود. قامت می بست، پلک هایش 

را روی هــم می گذاشــت، تنها صدای ســین هایش 
لابه لای گل های چیت می چرخیــد در اتاق بالاخانه 

«بازگیا گوراب»...».
نمایشــگاه عکس «سرانداز چیت» از ۲۸ آبان ماه 
تا ســوم آذر، هرروز از ســاعت چهار بعدازظهر الی 
هشــت شــب به نشــانی: مطهری، کوه نور، کوچه 
پنجم، کاشــی هشــت، گالــری هفت ثمــر پذیرای 

علاقه مندان خواهدبود.

تمدید بخش نمایش نامه خوانی 
جشنواره «بهرام بیضایی»

شرق: مهلت ارسال آثار برای شرکت در بخش  �
نمایش نامه خوانی نخســتین دوره جشنواره ملی 

تئاتر بهرام بیضایی تمدید شد. 
روابط عمومی جشــنواره، مهلت  گــزارش  به 
ارســال آثار بخش نمایش نامه خوانی در نخستین 
دوره جشــنواره ملــی تئاتر بهــرام بیضایی که تا 
ســی ام آبان بود، به دلیل اســتقبال متقاضیان تا 

پانزدهم آذر تمدید شد. 
مرکز فرهنگ و هنر علمی - کاربردی واحد ۴۶ 
دانشــگاه جامع علمی -کاربردی، نخستین دوره 
جشنواره ملی تئاتر «بهرام بیضایی» را با محوریت 
تاریخ، افسانه و اسطوره در ادبیات نمایشی بهرام 
بیضایــی برگزار می کنــد. این جشــنواره در چهار 
نمایش نامه نویســی  نمایش نامه خوانی،  بخــش 
(اقتباســی و آزاد)، مقالات علمی و پژوهشــی و  
سمینار برگزار می شود. از برگزیدگان این جشنواره 
در بخش هــای مختلــف بــا اهدای لــوح تقدیر، 
تندیس جشــنواره و تألیفات بهرام بیضایی تقدیر 
خواهد شــد. مهلت ارســال نمایش نامه و فیلم 
اجــرای نمایش نامه خوانــی و نمایش نامه هــای 
اقتباسی و آزاد و ارسال مقالات علمی و پژوهشی 

۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵ است. 
 دبیرخانه جشــنواره در تهران، خیابان آزادی، 
ابتــدای خیابــان جمالزاده شــمالی، کوچه بزمه، 
پــلاک ۲، مرکــز فرهنگ و هنــر دانشــگاه جامع 
علمــی -کاربــردی واحد ۴۶ واقع شــده اســت. 
تلفــن: ۶۶۴۳۱۷۱۳ – ۶۶۵۹۶۱۸۸ – ۶۶۵۶۴۴۵۶ 

– داخلی ۱۱۲. 
 دبیر علمی این جشــنواره مهبود مهرنوش و 

دبیر اجرائی آن سوسن تقی پور هستند. 
جشنواره ملی تئاتر بهرام بیضایی از پنجم دی 

آغاز شده و اختتامیه آن ۳۰ دی خواهد بود. 

صحنه

چهره پرداز سینما درگذشت
علیرضــا  �شــرق: 
چهره پــرداز  قومــی، 
درگذشــت.  ســینما، 
قومــی،  محمدرضــا 
برادر این ســینماگر،  به 
«بــرادرم  ایســنا گفت: 
آبان    ۳۰ یکشنبه،  صبح 
بیمــاری  اي که  به دلیل 
مدت ها از آن رنج می برد و نیز مشــکل تنفسی، در 

خانه درگذشت». 
او ادامه داد: «علیرضا قومی که بیشــتر سابقه 
چهره پردازی و کار در جلوه های ویژه را داشــته، از 
چندماه قبل به دلیل بیماری دچار مشــکلاتی شد، 
از دست پزشکان هم کاری برنیامد و از شنبه شب 

به دلیل مشکل تنفسی حالش بدتر شد».
قومی همچنین گفت: «مراسم تشییع علیرضا 
قومی ســاعت ۹:۳۰ سه شنبه (دوم آذر) از مقابل 
خانه ســینما در خیابان وصال به ســمت قطعه 

هنرمندان بهشت  زهرا (س) برگزار می شود».
به گفته  او، مراسم ختم این سینماگر چهارشنبه 
(ســوم آذر) از ســاعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در مسجد 
الرســول(ص) میــدان کاج در ســعادت آباد برپا 

خواهد شد.
علیرضــا قومــی متولد ســال ۱۳۲۹، ســابقه  
بازیگری، مدیریت تولید، جلوه های ویژه و گریموری 
را داشــت و طراحی چهره پردازی «افراطی ها» و 

«پرواز مرغابی ها» از جمله فعالیت های او بود.

یاد دوست

 جواد طوسى

بازیگر سینما سوژه یک نمایشگاه عکس شد

گفت وگو با محمدحسن معجونی، کارگردان نمایش «آشپزخانه»
همیشه دست  خالى کار کرده ام

رضا آشفته 

گفت وگو با علیرضا تابش درباره گزارش عملکرد بنیاد فارابی

هدف شفاف سازی است
فرانک آرتا


